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شب پنجم تئاتر فجر
طعم گس حذف

رضا آشفته: برخی از شــیراز و یاسوج آمده بودند  �
کــه در تالار چارســو در روز پنجم جشــنواره شــاهد 
اجرای «روز عقیم» باشــند، اما با حرف های راهنمای 
ســالن که می گفت این نمایش امشب اجرا نمی شود 
و با تماشــای صورت های ناباور ازراه دورآمدگان حس 
می کردی که چه طعم گسی دارد این توقیف و حذف!
اینکه همه این مســافران تئاتــری با توجه به 
گفته هــای مهندس پــور و گفت وگــوی کیانی در 
روزنامه «شــرق» آمده بودند کــه «روز عقیم» را 
ببینند و باید که در این شــب حسین کیانی میزبان 

هواخواهان خود می شد.
این نمایش درباره  ســه روح سرگردان در یک 
خانــه بزرگ اســت. اینها روزگاری در شــهر نو به 
نام کارگر جنســی استثمار می شدند و حالا انقلاب 
شــده و یکــی می خواهــد آب توبه بر ســر اینها 
بریزد و شوهرشــان بدهد، اما او روانی اســت و از 
شکنجه اینها تا سر حد مرگ لذت می برد و... . این 
سوءاستفاده گران همیشــه و همه جا بوده اند. این 
نمایش هم اگر مشکلی داشت که اجرای عمومی 
نمی شد و بیان این اطلاعات سوخته که در کل دنیا 
به جایی برنمی خورد!! به هرحال همه هواخواهان 
با صد افسوس آنجا را ترک می گفتند و این حذف 
حســین کیانی که خود فرزند جشــنواره تئاتر فجر 
اســت و با حضور و گرفتن جایــزه از آن به عنوان 
استعدادی تئاتری برجسته شده،  حضورش باعث 
اعتبار تئاتر فجر می شــود و حذفش نوعی کاستی 
و کمبود خواهد بود، و به نظر می رســد تئاتر فجر 
باید  سنجیده تر از اینها تصمیماتش را راهبری کند.
دهن گنده: نمایــش «دهن گنده» به نویســندگی، 
کارگردانــی و اجــرای والنتاین داینس از کشــور 
بلژیک، یک خطابه چندوجهی ضد سیاست مداران 
قدرت های بزرگ و استعمارگر جهان است. هرچند 
کارگــردان اصــرار دارد که کارش را غیرسیاســی 
تلقی کند، اما پیامدش بنابر آن تلقینات و ارائه یک 

دیدگاه گسترده همانا سیاسی خواهد بود. 
به هرروی در ایــن نمایش خلاقه ما می خندیم به 
آنچه گفته می شود و لذت می بریم از توان یک بازیگر 
که همه گونه آماده است و در این فضای مینی مالیستی 
او حتــی با بیــان بدن خیلــی دقیق بــه جزئی ترین 
چیزهایی که مرتبط با عالم سیاست است، می پردازد. 
این بازیگر از میمیک هــا بهره لازم را برای تصورکردن 
نقش ها می برد و بدن و فیگورهایش برای القای نقش 
و انتقال مفاهیم بســیار کارآمد است. داینس صدای 
چندساحتی دارد و ذهن و بلوغی دامنه دار برای آنچه 
که در غایت خود معرف هنرمندی اش خواهد بود. او 
ضد سیاســت عمل می کند، اما در نهایت خطابه اش 
گیراترین خطابه چند وجهی فلســفی- سیاسی برای 
درک حقایــق حاکم بــر جهان معاصــر خواهد بود 
که به عنوان مســئله ای ریشــه دار می تواند همه ما را 

تحت تأثیر قرار دهد.
«دهن گنــده» ما را می خندانــد و درعین حال ما را 
نسبت به خطابه سیاســت مداران آگاه و ژرف می کند 
که چگونه این دهن های گنده ما را سحر و محو قدرت 
کلامشــان می کنند و این کاریزمــای کاذب بهتر از هر 

بازیگری ما را نسبت به این دروغ ها کنشمند می کند. 
آواز ماهی ها در مــرداب: آواز ماهی ها در مرداب 
با طراحی و کارگردانی فضــل االله عمرانی از بندر 
دیر (استان بوشــهر)، برگرفته از «یرما»ی فدریکو 
گارســیا لورکای اسپانیایی  اســت که در جنوب و 
خلیج فارس توانسته رنگ ولعابی بیابد و همه چیز 
در پوششــی دگرگون شــونده و با رفتاری شاعرانه 
ایرانی شود و ما را متأثر از نازایی یک زن کند که در 
وضعیت تحت  ســتم، چگونه به کشتن همسرش 

ناچار می شود.

نمایــش آواز ماهی هــا در مرداب در نــگاه اول با 
توجه به هوشــمندی طراح در ارائه حجله عروســی 
در قــد و انــدازه ارتفاع ســالن حافظ مــا را متوجه 
حضــور یک طراح خــلاق و کارگردان نوجــو در بندر 
دیر می کند که اگر بخواهیم استعداد یابی کنیم، حتما 
بســیاری از هنرمندان نوجو را نه در تهران که باید در 
آن گوشــه و کنارها بیابیم و البته این دیگر کار متولیان 
هنــر و فرهنگ ایرانی اســت که چنیــن برنامه ای را 
لازمه کارشان کنند که با نمود و نمایاندن توش و توان 
اینهاســت که ایران بارزتر می شود؛ به لحاظ فرهنگی 
و در خشــکاندن این چشمه های جوشــان است که 
همچنان سترون بودن می تواند امری زیان بار برای کل 

یک جامعه در حال ترقی باشد.
آواز ماهی هــا در مــرداب هنوز در متن اقتباســی 
اشــکالاتی دارد و در بازی نقش هــای مرد می لنگد و 
باید که این مشکلات مرتفع شود که ضمن استقرار یک 
ضرباهنگ درســت بتوان تصور بهتری از آن طراحی 

خلاقه را برداشت کرد.

جشنواره سى وششم

طلایه دارانِ فراموش شده

جشــنواره موسیقی فجر را پشت ســر گذاشتیم و  �
ســی و پنجمین جشــنواره تئاتر فجر در حال برگزاری 
اســت، بی آنکه از این فرصت استفاده شود و پیوندی 
میــان حوزه های هنری و مخاطبانــش صورت گیرد. 
انــگار که هرکــدام از اینها جزایر مســتقلی هســتند 
کــه بقیه بــه آن راه  ندارند. چه اشــکالی دارد با یک 
برنامه ریزی صحیح و هماهنگ شــده، اهالی جدی و 
دغدغه مند فرهنگ و هنر بدون اَعمال شاقه و ثبت نام 
اول وقــت اینترنتی و روانداختن به ایــن و آن بتوانند 
بخشــی از بینندگان این رویدادهای هنری باشند؟ چرا 
اهل فن و دست  اندرکاران رشــته های مختلف ادبی، 
فرهنگی و رسانه ای (اعم از بازیگر و کارگردان سینما 
و تئاتر، آهنگ ســاز، طراح صحنه، تدوینگر، نویسنده، 
منتقد، شــاعر، خواننده، مجسمه ساز، نقاش، عکاس، 
صدابــردار، دوبلــور و...) به مناســبت های گوناگون 
در میزانســنی آبرومندانه کنار هم قــرار  نمی گیرند تا 
شــماری از مخاطبان رویدادهای فرهنگی روز باشند 
و از ایــن طریق، به نگاهی جامع الاطراف برســند؟ در 
جامعه ای کــه به دلایل عدیده دچار انقطاع فرهنگی 
شده  اســت، باید از این موقعیت ها به درستی استفاده 
کرد تا حتی یک جشــنواره تبدیل بــه پاتوق فرهنگی 
شــود. این واقعیت را باید بپذیریم که ما در این روزگار 
پریشــان و دنیــای پراســترس، بدجــوری از هم دور 
افتاده ایم و در پیله  تنهایی فرورفته ایم. می دانم در این 
زمانه  بی رحم و پر از حسابگری، باید روی پای خودت 
بایستی و در خودت انگیزه  ایجاد کنی و با شور و امید 
در صحنه باشی. اما سیاســت گذاران فرهنگی دولت 
«تدبیر و امید» و مدیران وزارت ارشــاد، این پیشــنهاد 
نه چندان بی شرمانه  بنده را به حساب نوعی «سوبسید 
فرهنگــی» بگذارنــد. می شــد یــک اجرای ارکســتر 
 سمفونیک و ارکســتر  ملی را به دعوت و میزبانی این 
مجموعه از اهالی نام آشــنا و کارکشته  فرهنگ و هنر 
اختصاص داد. ولی جشنواره خاتمه یافت و این اتفاق 
نیفتاد و در عکس های پخش شده در فضای مجازی با 
صندلی های  خالی در تعدادی از اجراها روبه رو بودیم. 
این یعنی بی برنامگی و ضعــف مدیریت و نبود نگاه 
مدّبرانه و کارشناسی شــده. قاعدتا در جشنواره تئاتری 
که در حال برگزاری اســت، به لحاظ علاقه زیاد نسل 
جوان به این حوزه و گنجایش اندک سالن های نمایش 
شــاهد این صندلی های خالی نخواهیم بود. ولی ای  
کاش آن پیشنهاد در مورد برخی از آثار شاخص و قابل 
بحث (حتی به صــورت چند اجرای خارج از برنامه) 
جدی گرفته می شــد.  به هرحال، شمار قابل توجهی 
از این هنرمندان و فرهنگ سازان پا  به سن گذاشته اند و 
مویی سفید کرده اند و هرچقدر عشق و علاقه و انگیزه 
و حال و حوصله داشــته  باشــند، مثل یک جوان فرز  و 
چالاک نمی توانند برای خود بلیت جشنواره جور  کنند. 
امید است در این فرصت کمی که باقی مانده، حداقل 
در مورد جشنواره فیلم فجری که پیش رو  داریم، چنین 
سیاســتی اتخاذ  شود و سینما و ســالنی برای حضور 
افراد صاحب نام و تأثیرگذار و پیش کسوت عرصه ادب 
و فرهنگ و هنر در رشته های مختلف اختصاص یابد.

خرابات

درسگفتارهایی 
درباره  سنایی برگزار می شود

در شعر کهن فارسی گفت وگوی شاعر با خودش  �
نمونه های بسیاری ندارد؛ ولی این گونه خطاب ها در 
دیوان حکیم سنایی غزنوی بسامد بالایی دارد. بیش 
از ۳۰ مــورد از قصیده ها، غزل هــا و قطعه های او با 
«ای سنایی» آغاز می شود. این اشعار که از نکته های 
معرفتی، انتقادی و... سرشــار است؛ در عین حال که 
به گونه ای نقد حال شــاعر به شمار می رود، قابلیت 
تعمیم بــه دیگران، چه در زمــان او و چه پس از او 
را نیز دارد و جایگاه ویژه ای را در شــناخت بهتر ما از 
حکیــم غزنه فراهم می کند.  چهاردهمین نشســت 
از مجموعه درســگفتارهایی درباره  ســنایی به «ای 
ســنایی» اختصاص دارد که امروز، چهــارم بهمن، 
ساعت ۱۶:۳۰ با سخنرانی دکتر محمدسرور مولایی 
در مرکز فرهنگی شــهر کتاب واقع در خیابان شهید 
بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش 

کوچه سوم برگزار می شود.

«همشهری» عباس کیارستمی 
در شبکه مستند

شبکه مستند ســیما در دومین قســمت از سری  �
جدیــد مجموعــه «گنجینه» مســتند «همشــهری» 
ســاخته عباس کیارســتمی را روی آنتن می فرســتد.  
«همشهری» ســال ۶۲ به تهیه کنندگی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان ســاخته  شــده. این مستند 
خلاق که در بســتر زمانی خود اثری منحصربه فرد به 
شــمار می رود، به اولین روزهای اجرای طرح ترافیک 
در تهران و روش های شخصی افراد در برخورد با این 
موضوع می پــردازد.  «گنجینه» چهارشــنبه (چهارم 
بهمن) ســاعت ۲۱ از شــبکه مســتند ســیما پخش 
می شود. تکرار این قسمت پنجشنبه (پنجم  بهمن ماه) 

ساعت ۸:۳۰ خواهد بود. 
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بهناز شــیربانی: تا پیش از برگزاری جشنواره فیلم فجر، 
معمــولا گمانه زنی هــای بســیاری درمــورد چگونگی 
برگزاری آن صورت می گیرد و شاید بخش عمده ای از این 
حواشی را مدتی قبل در جریان معرفی ۲۲ فیلم منتخب 
این دوره از جشــنواره تجربه کردیم؛ اتفاقی که بسیاری 
از فیلم ســازان دربــاره آن صحبت کردند و نظراتشــان 
رسانه ای شــد، اما قطعا بخش مهمی از جشنواره فیلم 
فجر، هرســاله به معرفی برترین ها در حــوزه تبلیغات 
ســینمای ایران برمی گردد. معرفــی بهترین ها در حوزه 
عکاسی فیلم، پوستر و آنونس که بدون شک نبض اصلی 
تبلیغات فیلم های سینمایی را برعهده دارند، از مهم ترین 
بخش های جشــنواره فیلم فجر است. ســال گذشته با 
پیگیری های انجمن عکاســان ســینمای ایــران، بخش 
اهدای ســیمرغ بهتریــن عکاس فیلم بــرای فیلم هایی 
که در یک ســال گذشــته اکران شــدند در افتتاحیه اجرا 
شــد و در اختتامیه نیز همراه بــا عنوان هایی که هیئت 
داوران برای کســب ســیمرغ اعلام کردنــد، نام عکاس 
فیلم نیز بود و بهترین عکــس فیلم در میان فیلم هایی 
که در بخش مســابقه حضور داشــتند نیز به جشنواره 
اضافه شــد. قطعا این نگاه که عکس فیلم در کنار سایر 
رشته ها در جشــنواره فیلم فجر، دیده شــود، رویکردی 
منطقی اســت، اما در سی وششمین جشنواره فیلم فجر 
روال معرفی بهترین عکاس ســال تغییر کرد و بار دیگر 
بهترین های بخش تبلیغات ســینمای ایران، از میان آثار 
یک سال گذشــته انتخاب می شــوند. بااین حال معرفی 
هیئت داوران بخش تبلیغات ســینمای ایران، چندروزی 
است رســانه ای شده است و در میان چهره هایی که این 
بخش را داوری کردند، اســامی ســیف االله صمدیان (از 
پیش کسوتان عرصه عکاســی)، ابراهیم حقیقی (طراح 
گرافیــک و عکاس)، طاهــا ذاکر (طراح و گرافیســت)، 
ســپیده عبدالوهاب (تدوینگر) و میثم مولایی (ســازنده 
تیــزر و آنونس و تدوینگر) دیده می شــود. چند روز پس 
از اعلام اســامی ترکیب هیئــت داوران بخش تبلیغات، 
نقل قول هایی درباره اینکه در این ترکیب حضور عکاسان 
سینمای ایران کم رنگ است و بهتر بود که با لحاظ کردن 
ایــن مورد به چینش بهتری در هیئت داوران جشــنواره 
فیلم فجر می رســید، از طرف انجمن عکاسان سینمای 
ایران رســانه ای شــد. حافــظ احمدی، رئیــس انجمن 
عکاسان ســینمای ایران، به «شرق» گفت: «متأسفانه در 
این مورد برداشــت های غلطی صورت گرفت و تا حدی 
ســوءتفاهم پیش آمد و بســیاری با طــرح این موضوع 
چنین برخورد کردند که ما با شــخص در ترکیب هیئت 
داوران بخــش تبلیغات ســینمای ایران مشــکل داریم، 

درصورتی که به هیچ وجه نقد ما این نیســت؛ ســیف االله 
صمدیان از عکاســان شناخته شده و پیش کسوتی است 
که انجمن عکاســان ســینمای ایــران نیــز در برگزاری 
جشــن تخصصی اش از کمک و نظراتش استفاده کرده 
و از بــزرگان عرصه عکاســی اســت و ابراهیم حقیقی 
نیز بســیار حرفه ای و کاربلد اســت و او هم در دوره ای 

کنــار عکاســان ســینمای ایران 
بود. نقــد ما صرفا بــه چینش 
هیئت داوران ایــن بخش بود و 
این موضوع  به لحاظ حرفــه ای 
را بررسی کردیم و به هیچ عنوان 
مــا  مدنظــر  شــخصیت ها 
نبودنــد». او در بخش دیگری از 
صحبت هایش گفت: «متأسفانه 
ســوء  برداشــت های  با  عده ای 
فضــا را بــه ســمتی بردند که 
و  اختلاف انداختــن  در  ســعی 
شیطنت داشتند و اصل مطلب 
گم شــد». ســیف االله صمدیان، 
عکاس پیش کسوت و از اعضای 
تبلیغات  بخــش  داوران  هیئت 

سی وششمین جشــنواره فیلم فجر، درباره حضورش در 
ایــن دوره از جشــنواره و کیفیت آثاری کــه داوری کرده 
است، گفت: «نکته ای که در برگزاری جشنواره فیلم فجر 
جلب توجه می کند، عدم ثبات مدیریت جشنواره است؛ 
به این شــکل که انگار هر ســال در زمان برگزاری، چرخ 

جشنواره از نو اختراع می شود. در صورتی که در بسیاری 
از فســتیوال های دنیا ابدا چنین چیــزی را نمی بینید. به 
گمانم وقتی جشنواره، دبیر ثابت و قوانین مدون و باثباتی 
نــدارد، نمی توان انتظار داشــت در هر دوره اشــکالات 
دوره های پیشین رفع ورجوع شــود و همه چیز برحسب 
سلیقه تغییر خواهد کرد». او ادامه داد: «در دو دهه اخیر 
هر سال در جشنواره کن حضور 
داشــتم و تنها در بخش مربوط 
وجود  شــخصی  خبرنگاران  به 
دارد که سال هاســت مسئولیت 
این بخــش را بر عهــده دارد و 
هر ســال نزدیک به چهار هزارو 
۵۰۰ خبرنگار مطــرح دنیا به او 
مراجعــه می کننــد و احترام و 
برخورد او بــا خبرنگاران و نظم 
و نظام مندبــودن این سیســتم، 
حیرت انگیز اســت. بالطبع تمام 
این ویژگی ها از حرفه ای گری آنها 
نشئت می گیرد؛ اما متأسفانه در 
ایران سیستم یکدست و باثباتی 
وجود  جشــنواره  برگزاری  برای 
نــدارد». صمدیــان در بخشــی از صحبت هایش گفت: 
«در بخش تبلیغات سینمای ایران، باید بگویم ناآشنایی 
شرکت کنندگان و نحوه غلط انتخاب آثار از سوی برخی 
از آنها، مشکلی بود که در بســیاری از آثار دیدم. به طور 
اختصاصی در بخش عکس می توانم بگویم در بسیاری 

از مجموعه ها انتخاب ها بر اساس انضباط و تفکر مربوط 
بــه فیلم نبود و در کمتر مجموعه ای پتانســیل هنری و 
محتوایی دیدم. این موضوع را می توان در بخش پوستر 
هم دید که بسیاری از آثار مثل دهه ۴۰-۵۰، مجموعه ای 
از صورت هایی است که کنار هم ترکیب اصلی پوستر را 
تشکیل می دهند و ربطی به فضای واقعی فیلم ندارند». 
او ادامه داد: «در بخش آنونس و تیزر هم کمتر نشانی از 
ابتکار و خلاقیت دیدیم. مثلا فیلمی که ریتم کندی دارد، 
در آنونس فیلم اتفاقی دیدیم که خلاف دیدگاه کارگردان 
در فیلمش بــود و از نوع انتخــاب پلان ها و فضایی که 
برای آنونس انتخاب کرده بود، می شد حدس زد سازنده 
تیزر و آنونس ابدا فضای فیلم را درک نکرده است. اینها 
مشکلاتی بود که در این بخش برایم چشمگیر تر بودند». 
صمدیان در پاســخ به این پرســش که در داوری بخش 
عکس برای او وجه هنری آثار ویژه تر بود یا تجاری، گفت: 
«کاملا با وظیفه عکس فیلم به عنوان یک ابزار تبلیغاتی 
آشــنایی دارم؛ اما قطعا در این میان به عنوان داور دنبال 
وجوه هنری عکس هم هســتم؛ یعنی عکس هایی که با 
رویکرد هنری به بحث تبلیغات و فروش فیلم فکر کنند. 
چنین عکسی طبعا برای من امتیاز بهتری دارد». او افزود: 
«رابطــه بین انتخاب عکس صحنه و پشــت صحنه در 
بســیاری از مجموعه ها درست نبود و گاهی عکس های 
صحنه بسیار درخشــان بودند، در حالی که عکس پشت 
صحنــه آنها به کیفیت عکس صحنــه نبود و برعکس 
و به نظرم عکاســان فیلم قطعا باید این دو وجه را کنار 
یکدیگر و با یک کیفیت ببینند. اساســا نگاهم به عکاسی 
فیلم این اســت که باید تا حد زیادی در کارش خلاقیت 
نشان دهد. خاطره ای درباره ساخت فیلم «رضا موتوری» 
خوانــدم؛ در پلانی که بهروز وثوقــی در انتهای فیلم با 
موتور دیده می شــود و نمایی از او سوار بر موتور از زاویه 
پایین گرفته شــده، در فیلم نبــوده و امیر نادری در حین 
عکاسی از فیلم چنین صحنه ای را ثبت کرده است و بعد 
با دیدن این عکس، کارگردان پلانی هم به این شــکل در 
فیلم می گذارد و به نظرم کار ارزشــمندی است که نگاه 
عــکاس به کارگردان هم انگیــزه می دهد و می تواند به 
روند فیلم ســازی کمک کند». صمدیــان در پایان گفت: 
«باز تأکید می کنم برای رســیدن بــه نتیجه مطلوب در 
زمینه مواد تبلیغی ســینما، هم باید جشنواره از ثبات و 
برنامه ریزی حرفه ای برخوردار باشد و هم در کنار داوران 
باتجربه ضروری است علاوه بر تولید حرفه ای در عرصه 
عکس، پوســتر، آنونس و تیزر، انتخــاب و ارائه آثار برای 
داوری از ســوی شرکت کنندگان نیز با رویکردی حرفه ای 

و خلاقانه توأم باشد».

به نظر می رســد جشــنوارهٔ تئاتر فجر باید خودش را 
با تغییرات بســیار وسیع ساختاری در کل بدنهٔ تئاتر ایران 
متناســب کند. تئاتر ایران در این ســال ها تغییراتی کرده 
است که اصلا شــباهتی با تئاتر ایران در دهه های پیش 
ندارد و ســازمان کلی کنونی جشنواره، همچنان میراث 
آن دهه هــا و آن شــکل از تئاتر اســت. تغییــر پی درپی 
دبیر جشــنواره، عناوین، رویکردهــا، بخش ها و آدم های 
دبیرخانــه حال و هوای جشــنواره را تغییــر می دهد اما 
کلیتش را نه و این کلیت متناسب با وضعیت امروز تئاتر 
ما نیست. و چه خوب خواهد بود مدتی دیگر، سمیناری 
دوروزه با همین موضوع برگزار شود شاید نتایج مفیدی به 
دست آید. شکل فعلی جشنواره همچنان اسیر یک سری 
آسیب هاســت که بیشترشــان ژنتیکی اســت. جشنواره 
همچنان مرکزگراســت؛ یعنی در هر حیطه ای به سمت 
مرکز آن حیطه گرایش دارد. مثلا در حیطهٔ جغرافیایی به 
تهران محدود است، در حیطهٔ تاریخی، به امروز محدود 
است، در مشی سیاســی به میانه روی، همچنان مردانه 
اســت و در ســلیقهٔ تئاتری به تئاتر نخبه گرایانه گرایش 
دارد، در گرایش طبقاتی به طبقه متوســط روی خوش 
نشــان می دهــد و در نهایت هم رویکــرد هویت گرایانهٔ 
جشــنواره به ما گرایش دارد تا دیگــری، از همین منظر، 
حتی عنوان بین المللــی آن هم کمی اغراق آمیز به نظر 
می رســد. جشــنوارهٔ بین المللی عنوان مناســبی است 
برای جشــنواره ای که میزبان  هزاران نفر از سراسر جهان 
می شــود که در قالب بیننده، بازیگر، کارگردان، بازاریاب 
و غیــره در آن حضور دارند. اینکه چنــد گروه و هنرمند 
از ســایر کشورهای دنیا در جشــنواره ای شرکت کنند در 
دنیای امروز آنقدر بدیهی اســت که لازم نیســت عنوان 
بین المللی را بارش کنیم. اینها همان ایراداتی اســت که 
ناشــی از ساختار دی  ان  ای این جشنواره است که سخت 
نیازمند موتاسیون یا جهش ژنتیکی است تا بتواند بقای 

خود را تضمین کند.
اســتعاره ای که برای جشــنوارهٔ تئاتــر فجر معمول 
شــده و حتی خود دبیران جشــنواره از آن بهره می برند؛ 
«ویترین» اســت که ســال های دور، منتقــدان به طعنه 
می گفتند و امروزه از آن اعادهٔ حیثیت شده است و رسما 
کارکرد اصلی جشنواره شــده است. این فرگشت، بیانگر 
نوعی جابه جایی ســاختاری در ســاماندهی جشــنواره 
است. در ابتدای پیروزی انقلاب، وظیفه جشنواره، تثبیت 
اهداف ایدئولوژیک نظام در سازوکار تئاتر مملکت بود در 
همهٔ ســطوح اما متهم می شد که در اصل ویترین است 
و امروزه که رســما ادعا می کند ویترین اســت همچنان 
به شــکلی بطیء امیــدوار به پیداکردن راهی اســت که 
ژن های ایدئولوژیک ساختار دی ان ای تئاتر ایران را تثبیت 
کند. پرســش این است ویترین برای چه کسانی؟ آن صد 
یا دویســت نفر خارجی یا آن  هزارواندی مشتری داخلی 
که پای ثابت دیدن تئاتراند در طول سال؟ اشتباه نکنیم، 
تئاتر ایران در واقع خودش در اصل ویترین اســت و همهٔ 
طول سال همین کارکرد را دارد صرفا در دوران جشنوارهٔ 
فجر به کشــتی نوح تغییر کاربری می دهد و یک جفت 
شاهکار، یک جفت شهرســتانی، یک جفت ارزشی، یک 
جفت آوانگارد، یک جفت کار پیشکســوت ها، یک جفت 

کار جوان ها، یک جفت خیابانی، یک جفت بیابانی و غیره 
را برمی دارد تا از طوفان برهاند. پیشــنهاد می کنم برای 
به گل ننشستن کشــتی، از تخیل مان بهره بگیریم و خیال 

کنیم طوفان خیلی وقت است تمام شده.
حــدود چهار دهه قبل، مردم از شــر دیکتاتوری رها 
شدند و از سال بعد رسم شد در همان روزها آن را جشن 
بگیرند. تئاتر هم نهادی است که به نوبهٔ خود قرار است 
با جشــن گرفتن آن پیروزی را پاس بــدارد. تا اینجای اش 
را که همه قبول داریم. خب پس در واقع ما قرار اســت 
جشــن بگیریم اما چرا شــبیه دعواســت؟ بی انصافی، 
خودخواهی، خودمحوری، منفعت طلبی، فرصت طلبی، 
کم دانــی و نادانی آدم ها همه هســت امــا همه را که 
نمی توان به اینها نسبت داد. ساختار جشنواره ایراد دارد. 
ساختار را اصلاح کنیم اینها از بین نمی رود اما تأثیرشان 
کمتر می شــود. ساختار فعلی به شــدت سلسله مراتبی 
است و طبیعی است در هر ساختار سلسله مراتبی نوعی 

تنش وجود دارد که از توزیع قدرت ناشی می شود.
با جهدی جدی می توان به ســاختاری افقی  اندیشید 
که در آن قدرت توزیع شــدنی نیست و به شکلی ماهوی 
در خود میدان نیروها وجود دارد و سازوکاری خودگردان 
دارد و طبیعتا دولت در این حالت نقشی نظارتی خواهد 
داشــت، چنانکه امروز به شــکلی تقریبی در طول سال 
چنین است. در شــکل فعلی، دبیری جشنواره همچون 
سریر پادشاهی اســت؛ هر سال به کسی تقدیم می شود 
تا یک ســال بر ســرزمین تئاتر حکومت کند. تا زمانی که 
چنین اســت حاکم خوب، حاکم مرده است. شاید یکی 
از دیگری عادل تر باشــد اما در نهایت پادشاهی مستلزم 
اعمال قدرتی اســت کــه زور دارد و این با جشــنی که 
می گیریم تضاد ماهوی دارد. چه کنیم؟ سمیناری برگزار 
کنیم و بدون گذاشتن عنوانی قلمبه به روی آن، صادقانه 

از تئاتری ها بپرســیم چه کنیم؟ خیلی هم لازم نیست از 
فوکو یا دلوز نقل قول بیاوریم.

تا اینجای نوشــته ام در مورد همهٔ جشنواره های این 
سال ها بود؛ در مورد جشــنوارهٔ امسال نیز نکته هایی به 
ذهنم رســید گفتــم در میان بگــذارم. از ابتدای انتخاب 
آقای دکتر مهندس پور عزم یک عده برای زیر سؤال بردن 
جشــنواره جزم شــد. از همان ابتدا با ادعای دشــمنی 
دبیر جشــنواره با متــن، (ادعایی بی اســاس و ابلهانه) 
جداشــدن بخش جایزهٔ نمایشنامه نویســی را توطئه ای 
علیه نمایشنامه نویســان قلمداد کردند. در حالی که این 
بخش ســال پیش هم جدا شده بود و امسال هم کشتی 
بی نمایشــنامه راه نیفتاد. هیاهوی این مسأله که خوابید 
یک برنامهٔ تلویزیونی به طورخــاص اهتمامی ملموس 
ورزید برای زیر ســؤال بردن جشنواره که هنوز هم ادامه 
دارد و بعد ماجرای تکراری پوســتر جشــنواره و حملهٔ 
منتقدان آن بدون اســتدلالی دقیق. خلاصه دوباره یک 
عده آنقدر فضا را مغشــوش کردنــد و اتهام های واهی 
و غیرمســتدل زدند که تقریبا جشــنواره را در مقابل نقد 
واکســینه کردند، درحالی که نقدهای جدی بر جشنواره 
وارد است؛ به خصوص در بخش به اصطلاح بین الملل. 
منصفانه قضاوت کنیم ایده هــای خوبی وجود دارد که 
باید بهتر اجرا می شــد و در شکل فعلی نسبتی با اصل 
ایده ها ندارند. چند مثال بزنم . ایدهٔ رزیدنسی فوق العاده 
اســت؛ رزیدنســی یکی از بهترین و امروزه معمول ترین 
شــکل های ایجاد امکان مراوده  با جمهوری جهانی هنر 
است؛ شیوه ای که تقریبا خیلی سال پس از جا افتادنش 
به ما رسیده است اما رزیدنسی یک هفته ای یک شوخی 
است، یک ادا است. رزیدنسی خیلی ساده یعنی نهادی، 
مؤسسه ای، شــخصی، از هنرمندی دعوت کند و امکان 
خلق یک اثــر هنری را در مدتی بــرای او فراهم کند در 

تئاتــر هم معمول اســت. شــما کارگردانــی را دعوت 
کنیــد و امکان اجرای اثر جدیــدش را فراهم کنید با هر 
کمکی که برایتان ممکن است، عوامل انسانی، امکانات 
سخت افزاری، و غیره اما اینکه یک کارگردان بیاید در یک 
هفته با یک سری هنرور ایرانی کاری را آماده کند بیشتر به 
شوخی می ماند اگر هم شوخی نباشد مروج بدترین نوع 
تولید تئاتر اســت، فست فودی ترین شکل تئاتر هم بیشتر 
از یک هفته تمرین نیاز دارد. ســوزان کندی یا پیتر بروک. 
یا پنل ها، پنل این نیســت. اینکه دو نفر بیایند بنشینند و با 
حضور مخاطبانی راجع به موضوعی حرف بزنند از دیرباز 
نامش جلسهٔ گفت وگو بوده و هست. در یک پنل  واقعی، 
معمولا ۱۲ تا ۲۰ نفر آدم متخصص یک حوزه مدتی بین 
ســه تا هجده ماه روی موضوعی کار پژوهشی می کنند 
و ســپس آن را در یک گردهم آمدنی ارائه می کنند. مثلا 
می توانید ســال آینده به جای اینکه دو نفر را بیاورید که 
در مهم ترین جشــنوارهٔ تئاتری کشور این گمانه را مطرح 
کنند که تئاتر مهم نیســت، پنلــی واقعی با این موضوع 

شکل دهید.
 با اینها به نظرم جشــنوارهٔ امسال بنای چیزهایی را 
گذاشــته که اگر به درستی اجرا شوند روند کلی برگزاری 
جشنوارهٔ فجر بهتر خواهد شد. به هرحال فراموش نکنیم 
هرسال بعد از جشــنواره، عده ای آن را قضاوت خواهند 
کرد و گاها با مقایســه با جشنواره های قبلی آن را بهتر یا 
بدتر ارزیابی می کنند بدون آنکه هنوز معیار مشــخصی 
در فضای بین الاذهانی وجود داشــته باشد. کیفیت یک 
جشــنوارهٔ تئاتر به نظر من منوط به چند عامل اساســی 
اســت، در وهلهٔ اول احترام به تماشــاچی است و نظم 

برگزاری جشنواره. 
در وهلهٔ دوم کیفیت اجراهاست. (در مورد اجراهای 
ایرانی، خیلی به گــروه برگزارکننده ربطی ندارد چون در 
نهایــت برآیندی از تئاتر ایران اســت بــا ضریب خطایی 
کم وبیش قابل چشم پوشــی. به طور مثال چه اجراهایی 
از این جشــنواره جا مانده اند که بگوییم این نیست تئاتر 
ایران؟ خود من دو مورد بیشتر را نمی توانم نام ببرم که به 
نظرم جایشان در جشنواره خالی است همین. و دو مورد 
خیلی ناچیز است. درباره انتخاب آثار خارجی هم آنقدر 
فیلتر وجود دارد که تقریبا همیشــه باید گفت تئاتری که 
از خارج می آید چینی است. بعضی سال ها استثناهایی 
اتفــاق افتــاده اســت امــا در نهایــت «های کپی» های 

چینی بوده اند.). 
امســال هم به تبع رشد کیفی تئاتر ایران در چند سال 
اخیر، کیفیت اجراها نســبت به دهه های پیش به شدت 
رشد داشته است. در وهلهٔ سوم، مسائل پیرامونی است، 
مسائل آموزشی، پژوهشی، داوری ها، تلاش برای توسعهٔ 
کمی و کیفی تئاتر در کشور با استفاده از نیروی ایجاد شده 
در جشــنواره، تلاش برای ایجاد ارتباطی ارگانیک تر میان 
نهاد تئاتر و ســاحت اجتماعی و در نهایت زمینه ســازی 
برگزاری بهتر جشنواره در سال آینده است و تلاش برای 
رشد دادن آنچه مسئول آن بوده ایم، چه باشیم، چه آن را 
به گروهی دیگر بسپاریم. همهٔ این عوامل را کنار هم که 
بگذاریم می توانیم منصفانه تر قضاوت کنیم. به نظرم تا 

اینجا کلیت جشنواره قابل دفاع است. 

در پی حواشی اخیر داوری های بخش تبلیغات جشنواره سی وششم فیلم فجر

صمدیان: وجوه هنری و تجاری عکس برایم اهمیت داشت
 جواد طوسى

درباره جشنواره بین المللی فجر به مناسبت سی وششمین دوره آن
منصفانه تر قضاوت کنیم 

رفیق نصرتى . منتقد تئاتر

نـکتـه

نقد ما صرفا به چینش
 هیئت داوران این بخش بود

 و به لحاظ حرفه ای این موضوع 
را بررسی کردیم و به هیچ عنوان 

شخصیت ها مدنظر
 ما نبودند


